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ادامه از صفحه 10

برای جهان بیانیه صادر نمی کنم
مــن و کارتر کارمان را دو ســال پیش با چند اجــرای زنده برای 
فیلم های «من ری» شــروع کردیم. «من ری» فیلم ساز سورئالیستی 
بود که در دهه ۱۹۲۰ کار می کرد. کارتر گیتار می زند و همین طور یک 
دستگاه سینتی سایزر دارد؛ من هم گیتار و سینتی سایزر دارم و با هم 
کار می کنیم. یک روز آلفونسو گونالز، تدوینگرمان، به من گفت: «جیم 
موسیقی خوبی شــده ولی چرا تو و کارتر کاملش نمی کنید؟» خُب 
من آن موقع چون خیلی درگیر بودم، گفتم: «در اوقات بی کاری مان؟  
و او جــواب داد: «آره یک آخر هفتــه را به این کار اختصاص دهید. 
فقط شــروع کنید و ببینید می توانیــد آن را دربیاورید». ما هم همین 
کار را کردیم. ســه تا آخر هفته صرف این کار کردیم و موسیقی متن 
را درآوردیم. اســتراتژی مان هم این بود که ریتم را دربیاوریم و بعد 
با سینتی ســایزر چند تا ســاز دیگر به کار اضافــه کنیم. مثلا در یکی 
از ترک هــا، گیتار باس و در یکی دیگر از ترک ها هم گیتار آکوســتیک 
اضافه کردیم، ولی در کل فضای آهنگ ســازی خیلی مینی مال بود. 

کلی هم به ما خوش گذشت. 
یکی از عناصر جالب در فیلم، دیالوگ هایی بود که در اتوبوس  �

بین مسافرها ردوبدل می شد چون خیلی طبیعی به نظر می رسید. 
دوست دارم نظرتان را دراین باره بدانم؟ 

 خودم خیلی این دیالوگ ها را دوســت دارم؛ چه مترو باشد چه 
در رستوران. همیشــه فال گوش می ایستم. بخشی از آن حرف هایی 
را که آن دو پســر درباره دخترها می گفتند، خودم ۱۰ ســال پیش در 
یک رســتوران شــنیده بودم. ســعی کردم همان چیزهایی را که آن 
موقع شــنیده بودم در فیلم بازســازی کنم. البته بقیه دیالوگ ها را 
از خودم درآوردم ولی همیشــه عاشــق گوش کــردن به حرف های 
مردم هســتم. چیزهای از این جالب تر هم شــنیده ام. یک بار داشتم 
در یکــی از خیابان های نیویــورک قدم می زدم و دو تــا معتاد آنجا 
بودند که حسابی نشئه بودند و با هم حرف می زدند. همین جور که 
داشــتم از کنارشان رد می شــدم، یکی از آنها گفت: «نه پسر، درباره 
آن فیلم هایی کــه دنیس هوپر در آنها بازی کرده صحبت نمی کنم، 
دربــاره آن فیلم هایی حرف می زنم که آنها را کارگردانی کرده». این 
عین عبارتی بود که من شــنیدم. خب، خیلی حرف جالب و باحالی 
بود. من یاد گرفته ام نباید هیچ کس را از روی ظاهرش قضاوت کرد؛ 
چون ممکن اســت با یک پیرزن ریزه میزه چینی برخورد کنید که یک 
دانشــمند فیزیک هســته ای باشــد! در زندگی ام یاد گرفتم براساس 
ظاهر یا موقعیت آدم ها درباره شــان قضاوت نکنم و به همین دلیل 
هنوز هم عاشــق این هســتم ببینم مردم ســر چه چیزهایی با هم 

صحبت می کنند. 
خیلی ها شــما را شــاعر می دانند. نظر خودتــان دراین باره  �

چیست؟ 
خُب، من هنوز هم یک جورهایی شــعر می نویســم. منظورم این 
است خیلی شعرهایم را به این و آن نشان نمی دهم. حدود یک سال 
پیش یکی از شــعرهایم در «نیویورکر» منتشــر شد. من با کنت کاک 
و دیوید شاپیرو از مکتب نیویورک درس خواندم. دوست دارم وقتی 
مُردم، مردم فیلم های من را یک جور برداشــت و تعمیم ســینمایی 
از شــاعران مکتب نیویورک بدانند؛ شــاعرانی که هیچ چیز را جدی 
نمی گیرند و ســعی می کنند برای هم شعر بسرایند. اگر از فیلم های 
من این جوری یاد بشود، به خودم افتخار می کنم؛ ولی اینکه بخواهم 
خودم را شــاعر یا هنرمنــد خطاب کنم، ادعای گزافی اســت. دارم 
تلاش می کنم تا یاد بگیرم چطور احساســاتم را از طریق قالب های 

مختلفی مثل موسیقی، سینما و نوشتن بیان کنم. 
«قطار اســرارآمیز» یکی از ترانه های مورد علاقه من است و  �

زمان زیــادی از پخش آن می گذرد. الان کــه به پروژه های قبلی 
نگاه می کنید، چه حسی دارید؟ فکر می کنید در این سال ها دنیای 

سینمای مستقل چه تغییری کرده؟ 
 مــن هیچ وقــت فیلم هایم را نــگاه نمی کنم، پــس در واقع به 

گذشته نگاه نمی کنم. 
هیچ وقت به گذشته نگاه نمی کنید؟!  �

 نــه، برای مــن جذابیتی ندارد. خب درباره ســینمای مســتقل 
نمی دانم چه باید بگویم. همه چیز خیلی ســریع به ســمت کسب 
درآمد تغییر مســیر پیدا کرده و حتی بــه لحاظ فنی هم اینکه فیلم 
را در سالن ســینما ببینید یا توی دســتگاه دی وی دی بر نحوه درک 
شما از فیلم تأثیر می گذارد. راســتش من خیلی در جریان سینمای 
مستقل نیستم. فقط به فیلم کارگردان هایی علاقه دارم که از چشم 
یک هنرمند به کار خلاقه نگاه می کنند و نه از چشــم یک کاسب کار؛ 
بنابراین تعریف من از ســینمای مستقل همیشــه این بوده و این به 
معنای کم بودن بودجه ســاخت فیلم نیست؛ حتی کلینت ایستوود 
هم می تواند یک فیلم عالی بســازد؛ به شــرطی که روی همه چیز 
کنترل کامل داشــته باشــد. به همین خاطر فقط این دسته فیلم ها 
نظر من را جلب می کند. فیلم هایی که برای گیشه ساخته می شوند 
هم فیلم های خوبی هســتند و ممکن است خیلی هم سرگرم کننده 

باشند، ولی مورد علاقه من نیستند. 
چنــد روز پیش، قبل از اکران فیلم، با اشــتیاق خاصی درباره  �

کار اشتراکی با بازیگرهای تان می گفتید. می خواهم بیشتر درباره 
روندی بدانم که باعث چنین شکلی از همکاری شد. 

 معمولا ســعی می کنم در تمام فیلم هایم فیلم نامه را براساس 
بازیگرهایــم بنویســم؛ این بار ولی ایــن کار را نکــردم و بازیگرها را 
بعد از نوشــتن فیلم نامه انتخاب کــردم. همچنین تلاش کردم این 
بازیگرهــا را به فی البداهه بازی کردن تشــویق کنــم و فیلم نامه را 
براساس نظرها و خواسته های آنها تغییر بدهم. البته این بار خیلی 
این اتفاق نیفتاد؛ چون آنها تصمیم گرفتند که تغییری در فیلم نامه 
ایجاد نکنند. گفتند «نیازی نیســت؛ ما فیلم نامه  رو دوست داریم. از 
دیالوگ ها خوشــمون میاد. همین جوری خوبه». من هم بهشــون 
گفتم «شــما می تونیــد بهترش کنین» و آنها در جــواب من گفتند: 
«ما با بازی مان ســعی می کنیم که بهتــرش کنیم». کارکردن با این 
بازیگرها خیلی دوست داشــتنی بود. آنها خیلی بخشــنده، پذیرا و 
متفاوت بودند. البته همه بازیگرها متفاوت اند. این دو نفر درســت 
مثل شخصیت های شــان توی فیلم، خاص و متفــاوت بودند. من 
می توانم هر چیــزی را که دلم می خواهد بنویســم، ولی این فقط 
یک تکه کاغذ نیست. وقتی بازیگرها دیالوگ های شان را می خوانند، 
در واقــع به آن جان می دهند و زنــده اش می کنند. برای همین من 
همیشه دوست دارم با بازیگرها رابطه نزدیکی داشته باشم و کار را 
بــا هم پیش ببریم. من نمی توانم دیکتاتورمآبانه رفتار کنم و بگویم 
«ایــن خط رو بخون، این کار رو بکن». مــن می خواهم که بازیگرها 
هــم چیزی بــه فیلم نامه اضافه کننــد. می خواهم کار، اشــتراکی 
پیــش برود. البته در ایــن مورد گفتند که از فیلم نامه خوش شــان 
آمــده و قصد ندارند چیزی را تغییر بدهند. خب این موضوع به من 
اعتمادبه نفس داد و احســاس کردم آن قدرهــا هم فیلم نامه بدی 

نیست. واقعا تجربه خوبی بود.

مکعب سفید

آثار نفیس هنرمندان 
قلم زن مس نگار

بــه  نگارخانــه مس نــگار  شــرق: 
 روال هرســال و در راســتای هدف 
همیشــگی اش برای ماندگارســازی 
صناعی  هنرهای  مختلف  گونه های 
ایــران، از نهــم مهــر میزبــان آثار 
فاخر هنرمنــدان قلم زن شــده. در 
این نمایشــگاه گروهــی، آثار نفیس 
هنرمنــدان نامدار این هنــر، در کنار 
آثــار هنرمنــدان جوان بــه  نمایش 
گذاشته شد. محمدحسن گلچین پور، 
مدیر ایــن مرکز فرهنگــی به عنوان 
تنهــا نگارخانــه  تهران کــه به طور 
اختصاصــی بــر هنرهای ســنتی و 
صناعی ایــران تمرکز دارد، می گوید: 
«هنــر قلم زنی روی فلزات که تاریخ 
چند هزارســاله ای در کشور ما دارد، 
این روزها به لطف تلاش و کوشش 
هنرمندانــی که روزها و ســاعت ها 
در کارگاه خــود مشــغول خلق آثار 
منحصربه فرد هســتند،  و  باشــکوه 
دوران اوج خود را ســپری می کند». 
وی در ادامــه افــزود: «هنرمنــدان 
قلم زن در دو دهه اخیر موفق شدند 
تحولات وســیعی در این هنر سنتی 
بــه وجــود آورده و آن را از فــرم و 
طرح هــای یکنواخت بــه پویایی در 
ساخت و تنوع در اجرا درآورند و این 
تغییر با عنایت به استقبال هنرمندان 
و مجموعه داران آثار فاخر قلم زنی، 
جوانان شــاغل در این عرصه را هم 
باانگیزه کرده است تا این هنر سنتی 
دیرپــا را بــا نگاهی نو، امــا با حفظ 
اصالت ها ادامه دهند. به همین دلیل 
در نمایشــگاه امسال تلاش کرده ایم 
اســتعدادهای  و  هنرمنــدان جوان 
نــوآور بیشــتری را معرفــی کنیــم 
کــه در کنار پیش کســوتان این هنر، 
حضــور پررنگــی در ایــن رویــداد 
خواهند داشــت. علاوه بر این گروه، 
برای نخســتین بار میزبان هنرجویان 
شایســته ای هم خواهیم بود که در 
این راه، نوقدم هســتند». هنرمندانی 
ایــن نمایشــگاه  آثارشــان در  کــه 
ارائــه خواهنــد شــد، عبارتنــد از: 
منصور حافظ پرســت، اکبر بزرگیان، 
رضــا قــادران، مجیــد بهرامی پور، 
محمدمهــدی باباخانــی، مصطفی 
و  حیــدری  محمــد  میرفخرایــی، 
مصطفی نوروزیان. از بین هنرمندان 
جوان تــر هــم می توان بــه حبیب 
کیانی،  یزدانی، سعید  آروان، مهدی 
محــراب دامــادی، رضــا عابــدی، 
محمد خورشــیدی، کمــال لطفی، 
امید ســاعی، مهران شیرزاد، محسن 
قربانیان،  نفری، سلیمان  باقر  براتی، 
محمد کرمی، حســین صفار، صدف 
این  و... اشــاره کــرد.  میرفخرایــی 
نمایشــگاه تا پنجشــنبه، ۲۹مهر، در 
گالری مس نگار به نشــانی تهران- 
خیابــان ملاصــدرا- خیابان شــیراز 
شــمالی- کوچــه حکیــم اعظــم، 
مجتمع پارک پرنــس، واحدِ تجاری 

شماره ۵ برپاست. 

جایزه بهترین کارگردانی 
انیمارت به یک ایرانی

شــرق: زهره بهروزی نیــا، کارگردان 
در  نمایــش عروســکی  مــدرس  و 
دانشــکده ســینماتئاتر در جشنواره 
انیمــارت جایزه بهتریــن کارگردانی 
را دریافت کرد. او بــرای کارگردانی 
نمایش «گفــت امروز بینــی و فردا 
بینی و پس آن فــردا» جایزه بهترین 
کارگردانی را در جشنواره بین المللی 
Animart world puppet carnival
نمایــش  ایــن  کــرد.  خــود  آن  از 
روایــت زندگــی حــلاج از زبان یک 
زن اســت که بــه نویســندگی نیما 
دهقانــی و بــه کارگردانــی زهــره 
بهروزی نیــا و بــا بــازی مهرنــوش 
شــریعتی در جشــنواره بین المللی 
Animart world puppet carnival
شــرکت کــرده اســت که در شــهر 
لومژای لهستان از ۲۴ تا ۳۰ سپتامبر 
برگزار شد و توانســت جایزه  بهترین 
کارگردانــی را بــه خــود اختصاص 
دهــد. در این جشــنواره ۲۸ کشــور 
جهــان حضــور داشــتند. نمایــش 
«گفت امــروز بینی، فردا بینی و پس 
آن فردا» آبان و آذرماه ســال ۹۰ در 
سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی 
صحنه رفته بود که در آن هدا ناصح 
بــازی کــرد. در این نمایــش طراح 
صحنه رامین سیاردشتی و طراح نور 
رضا بهجت هســتند و بهزاد عبدی 

آهنگ ساز نمایش است. 

محمدجواد صحافى

حســین بهروزنیا از مردان بی حاشیه موسیقی ایران است. 
او با نگاهی نو به ساز بربط این ساز را دوباره برای مخاطب 
خودش عرضه کرده است . بهروزی نیا ساز عود را نزد منصور 
نریمان و تار را زیر نظر رضــا وهدانی تعلیم دید و ردیف را 
نزد محمدرضا لطفی آموخت. اســتعداد او در موســیقی 
به اندازه ای بود که ســال ۱۳۵۸ و تنها زمانی که ۱۷ ســال 
داشت، در مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی مشغول تدریس 
موسیقی شد. او در مدت فعالیت هنری خویش با استادان 
بزرگی همکاری و آلبوم های بســیاری آهنگ ســازی کرده 
است. از همنشینی در کنار محمدرضا شجریان و انتشار آلبوم 
«شب ســکوت کویر» تا همراهی مداوم با گروه «دستان» و 
اجرای کنسرت های متعدد با خوانندگان نامدار. با اینکه با 
همکاری ابراهیم قنبری مهر پس از ســالیان سال ساز بربط 
را احیا کرده، اما هیچ گاه درگیــر القاب پرطمطراق رایج در 
موســیقی نشــده و جزء معدود هنرمندانی است که بربط 
را به ســبک ایرانی می نوازد. این روزها حسین بهروزی نیا 
با همکاری حســین علیــزاده در حال برگزاری کنســرت 
بداهه نوازی موســیقی در آمریکا و اروپاست. این کنسرت 

بهانه ای شد برای گفت وگوی ما با این هنرمند بی حاشیه. 

حــال این روزهای موســیقی ما را چطــور ارزیابی  �
می کنید؟! 

حال موسیقی ما در داخل زیاد خوب نیست، متأسفانه 
بوی خوشی از وضعیت کنونی موسیقی در داخل ایران به 
مشــام نمی رســد. در خارج از ایران فعالیت های موسیقی 
کماکان ادامه دارد و ایرانی ها و غیرایرانی ها هر روز بیشتر از 
قبل به موسیقی ایرانی توجه می کنند و به ارزش و غنای  آن 
اهمیت بیشتری می دهند. هم اکنون موسیقی ما به سمت 
مسائل دانشگاهی کشــیده می شود و مدنظر دانشگاه های 
دنیا قــرار گرفته، درحالی کــه بلاتکلیفــی در داخل  ایران 
مــوج می زند؛ از یک طرف آموزش موســیقی در ســطح 
وســیع و با تأیید وزارت ارشاد انجام می شود، هنرستان ها و 
دانشگاه های موسیقی مشغول تربیت موسیقی دان هستند 
و علاقه مندان بســیاری نیز به این امید که زمانی بتوانند در 
گروه ها و ارکســترهای خصوصی و دولتی حضور داشــته 
باشند، مشــغول یادگیری موســیقی اند، اما از طرف دیگر 
اجازه فعالیت به آنها داده نمی شــود. با این حســاب چرا 
اجازه می دهند جوانان به  یادگیری موسیقی بپردازند؟ دلیل 

این بلاتکلیفی چیست؟ 
شما سال گذشته کنسرت بداهه ای با حسین علیزاده  �

برگزار کردید. امســال هم شــاهد برگزاری آن هستیم. 
دلیل این همکاری مجدد پس از یک  سال چیست؟ 

 آشــنایی کاملی با آثار و کنســرت های آقــای علیزاده 
داشــتم، ایشان هم چندین بار در کنســرت ها و برنامه های 
ما حاضر شــده بودند. بااین حال در هیچ پروژه ای همکاری 
نداشتیم و بسیار علاقه مند بودم این همنشینی حاصل شود، 
تا اینکه این اتفاق در سال گذشته افتاد و چهار شب کنسرت 
برگزار کردیم. به جرئت می گویم، همنشــینی و ساززدن در 
کنار اســتاد علیزاده در آن چهار شــب یکی از شیرین ترین 
لحظات زندگی ام بود. از همــان زمان تصمیم گرفتیم این 
برنامه را ادامه دهیم اما به دلیل مشغله کاری هردویمان 
تصمیم بر آن شد ادامه برنامه را به امسال موکول کنیم که 

شامل اجرا در آمریکا و اروپاست. 
چه خصوصیاتی در حســین علیزاده وجود دارد که  �

باعث تداوم همکاری تان شده است؟ 
مــن و آقــای علیــزاده ســلیقه های نزدیــک و نــگاه 
مشــترکی از لحــاظ ارائــه موســیقی داریــم. در اولیــن 
دیــدار مــا که ســال گذشــته در تورنتــو اتفاق افتــاد، در 
کمتر از ســه ســاعت بــه زبان مشــترکی دســت یافتیم. 
جالــب اینجاســت که قبــل از اولین دیدارمــان زمانی که 
دربــاره نام پروژه با ایشــان مشــورت کــردم، «زخمه دل»
را به این دلیل که هر دو از ســاز زخمه ای استفاده می کنیم 
و همچنین اصل بداهه نوازی بر همدلی اســت، پیشــنهاد 
دادنــد. همین اتفاق نیز افتاد و به گفته ایشــان دل ها را به 
هم دادیم و با انرژی ای که از مردم گرفتیم، فضای جدیدی 
از کنســرت های ما در هر شب ایجاد می شد. معتقدم آقای 
علیزاده جــدا از نام بزرگی که در عرصه موســیقی دارند، 
بسیار افتاده حال و بزرگ منش هستند و احترام خاصی برای 

اخلاق، منش و طرز تفکر ایشان قائلم. 
چه تفاوت هایی بین کنســرت های امســال با سال  �

گذشته وجود دارد؟ 
هر دو برنامه بر مبنای بداهه نوازی بوده است، کمااینکه 
در هر چهار شــب اجرای برنامه در سال گذشته تفاوت های 
بسیاری در شیوه اجرا و ارائه موسیقی وجود داشت، درواقع 
برای شروع هر بداهه ای، سرخط ها و متدهایی در نظر گرفته 
می شــود که با حرکت روی آن اصول شــروع به کار کرده و 
برنامــه را ادامه می دهیم. در برنامه امســال ســرخط ها و 
قطعــات ابتدایی تغییر کرده و ملودی های دیگری را در نظر 
گرفته ایم. قسمت عمده کار ما بداهه نوازی است و از آنجایی 
که چند ســاز هم زمان در حال اجرا هســتند، یک ملودی را 
به صورت ترجیع بند در نظر می گیریم و لابه لای ترجیع بند ها 

تک نوازی هایی را به صورت بداهه نیز انجام می دهیم. 
هنرمندان دیگری نیز، شما و آقای علیزاده را در این  �

کنسرت همراهی می کنند؟ 
در ایــن برنامه ها، بهنام ســامانی تنبک می نوازد و صبا 
علیزاده نیز در یکی از قسمت های برنامه به جمع ما ملحق 
شــده و کمانچه نوازی می کند. در قسمت اول این کنسرت 
جنــاب علیزاده شــور انگیز و در قســمت دوم تار خواهند 

نواخت. 
می دانیم که بداهه نوازی عبارت اســت از خلق یک  �

اثر در لحظه. مباحث بسیاری در این زمینه وجود دارد و 
برخی از منتقدان بداهه نوازی، معتقدند بداهه نواز روی 
صحنه محافظه کارتر می شود. آیا بداهه نوازی می تواند 
به انــدازه گروه نوازی برای مخاطب موســیقی ایرانی 

جذاب باشد؟ 

این دو نگاه می تواند متفاوت باشــد؛ نگاه اول شــامل 
آهنگ ســازی و گروه نوازی است که جایگاه خاص خودش 
را دارد کــه هــر دو ما در این بخش هم فعالیت وســیعی 
داشتیم و می توانیم کارهای مختلفی ساخته و اجرا کنیم. 
اما یکی از شاخصه های موسیقی ما براساس بداهه نوازی 
اســت به  این معنا که اوج کار نوازنــده ایرانی بداهه نوازی 
قلمداد می شود. شاید اگر آهنگ سازی زمان بسیاری صرف 
ساختن یک ملودی می کرد، هیچ گاه نمی توانست به زیبایی 
بداهه هایی که مرحوم فرهنگ شــریف و جلیل شــهناز در 
لحظه خلق کردند، قطعه ای بســازد. ازاین رو بداهه نوازی 
می توانــد اوج مهــارت یک نوازنــده در موســیقی ایرانی 
تلقی شــود. هرچند در موسیقی غربی و در بخش جَز هم 
بداهه نوازی وجود دارد و مبحث بداهه مختص موســیقی 

ما نیست. 
پس با این حســاب، هر نوازنــده ای این قابلیت را  �

ندارد که بداهه نواز خوبی باشد... . 
دقیقا، نوازنده های بسیاری هستند که خیلی خوب ساز 
می زنند ولی فقط گروه نواز هستند و قابلیت اجرا به صورت 
تک نوازی را ندارنــد و برعکس، اما برخی نوازندگان وجود 
دارند که قابلیت اجرای گروه نوازی و تک نوازی را به صورت 
عالــی دارند. بااین حــال، در نگاهی کلی بــه بداهه نوازی، 
می توان بیــان کرد این بخش تکمیل کننده هنر یک نوازنده 
است که باید آموخته های خود شامل تکنیک های نوازندگی، 
ضرب ها، دســتگاه ها و مانند اینها را بــه صورت زنده ارائه 
کند. اگر قرار بر این باشد آنچه در کتاب ها و ردیف موسیقی 
ایرانــی یاد گرفته را عینا انجام دهد عملا کار خاصی انجام 
نداده است. اینها مانند کتاب لغت و دایره المعارف هستند 
کسی می تواند موفق باشد که پا را فراتر گذاشته و به درجه 
خلق در لحظه برســد. همچنین بداهه نواز باید شــناخت 
کاملی از دســتگاه های موسیقی و گوشــه های آن داشته 
باشــد، برای مثال، اگر قرار بر بداهه نوازی در دستگاه شور 
باشــد، نوازنده باید بر گوشه های آن مسلط باشد و بتواند با 
کمک پل های ارتباطی به دســتگاه دیگری گردش کند. اگر 
این دانش را نداشــته و به آن حد نرسیده باشد، موفقیتش 

حاصل نمی شود. 
با این حســاب، می توان گفــت هنرمندانی مانند  �

مرحوم سینکی یا فریوســفی که اکثرا در گروه نوازی ها 
قابلیــت  از  داشــتند،  حضــور 

تک نوازی بی بهره بودند؟ 
خیر، با توجه به شناخت کافی ای 
کــه از ایــن دو هنرمنــد دارم و بــر 
قدرت نوازندگــی آنها واقفم، این دو 
بزرگوار قابلیت اجرا در گروه نوازی و 
تک نوازی را داشتند اما دوره فعالیت 
آنهــا زمانی بــود که مجالــی برای 
ارائه تک نوازی آنها وجود نداشــت. 
دارم می توانســتند  یقین  درحالی که 
داشته  فوق العاده ای  تک نوازی های 

باشند. 
به  � کــه  نقدهایــی  از  یکــی 

بداهه نوازی می شــود آن اســت که آهنگ ساز فرصت 
تفکر دربــاره جمله بعدی موســیقایی اش ندارد. از آن 
جهت موســیقی پر از پاســاژهای تکــراری و پایه های 
ریتمیک طولانی می شــود. این نقد تا چه اندازه درست 

است؟ 
می تــوان گفت این طــور هم هســت، ولی پاســاژ در 
موسیقی، رســیدن از نقطه ای به نقطه دیگری است. برای 
وصل کــردن یک ملــودی به ملودی دیگــر در فرصتی که 
وجود دارد، می توان از پاساژ استفاده کرد حال ممکن است 
این پاســاژ دو نت باشــد یا هر تعداد دیگر. اما باید در نظر 
داشــت در جمله بندی موســیقی ارائه انواع ملودی ها به 
صورت متوالی و پشت سر هم نه فقط زیبایی خاصی ندارد 
که عملا امکان پذیر هم نیست. شما حتی در مکالمات تان 

هم گاهی اوقات مکث و ســکوتی بیــن دو کلمه دارید که 
آنها را از هم تفکیک می کند. ما در موسیقی ایرانی پایه هایی 
داریم که برای وصل دو جمله موسیقی به یکدیگر استفاده 
می شــود. بداهه نواز می تواند به جای اســتفاده از دو پایه 
از چهار پایه اســتفاده کند این مسئله فرصت فکرکردن را 
به بداهه نواز می دهد. این از خواص بداهه نوازی اســت و 

ایرادی نمی تواند به آن وارد باشد. 
این روزها جای خالی بداهه خوانی در موســیقی ما  �

احساس می شود و اکثر کنسرت های بداهه، سازی است 
تا آوازی. اشکال کار کجاست؟ 

در این باره روی ســخنم با همه خوانندگان نیســت، اما 
دربــاره اکثریت حــرف می زنم. همان طور کــه گفتم، یک 
نوازنده برای آنکه بداهه نواز درجه یکی باشد، باید سال های 
ســال تمرین کرده و به مرحله ارائه بداهه برسد. اما زمان 
طی این مســیر برای یک خواننده بسیار کمتر و کافی است 
چند ســالی کلاس آواز گذرانده باشــد و از صدای خوشی 
هم بهره مند باشــد. اینها زود جذب بازار شده و کار تولید را 
شــروع می کنند و زحمتی را که یک نوازنده سال های سال 
باید بکشــد تا به مرحله اجرا برسد، نمی کشند. کافی است 
دستگاه ها و چند گوشه را از آنها بیاموزند، سریعا شروع به 
همکاری با آهنگ ســاز کرده و به خواننده تبدیل می شوند. 
ولی ضعف خوانندگی شان کماکان پابرجاست و راه بسیاری 
تا بداهه خوانی دارند. بااین حال، معروف هستند! اما اگر از 
آنهــا آوازی بخواهی که روی یک شــعر اجرا کنند، قادر به 
اجرا نخواهند بود. اما در قدیــم این طور نبود و هنرمندان، 
توانمندی انجام این کارها را داشتند و می توانستند متناسب 
با حال جمع،  روی شــعر ملودی بگذارنــد و حتی کار یک 
آهنگ ساز را انجام دهند. اما از آنجا که در این زمانه مراحل 
رســیدن به شــهرت خیلی آسان اســت، این افراد زحمت 

یادگیری بیشتر و شناخت شعر را به خود نمی دهند. 
موسیقی شرق با بداهه نوازی رابطه دیرینه ای دارد.  �

بداهه نوازی ایران در مقایســه با ســایر ممالک شرق 
همچون هندوستان چه تفاوت هایی دارد؟ 

هندی ها یــد طولایی در ایــن زمینه دارنــد؛ به ویژه در 
زمینه ریتم. موســیقی آنها ریتم های پیچیــده ای دارد که 
خلق آن برای موســیقی دان ایرانی ساده نیست. هرچند ما 
هم در موســیقی مان ریتم هایی داریم که اجرایشــان برای 
نوازنده هــای غیرایرانــی کار راحتی 
نیست. وقتی من با نوازنده های غربی 
ســاز می زنم و برخی ریتم های ساده 
که هر نوازنــده ایرانی قادر به انجام 
آنهاســت را اجرا می کنــم، می بینم 
چقــدر برایشــان پیچیــده و عجیب 
است. ناگفته نماند ما در گذشته های 
دور نت های پیچیده ای هم داشته ایم 
و از آنهــا هــم اســتفاده می کردیم. 
دوران عبدالقــادر مراغه ای سرشــار 
از چنین پیچیدگی هایی بوده اســت. 
اما چون نیازی به ایــن پیچیدگی ها 
احساس نمی شد، به مرور و رفته رفته 
ســاده تر شــد. بااین حال، در ســال های اخیر آهنگ سازان 
جوانی که علم موســیقی نیز دارند، به ریتم های دیگر دنیا 
دسترســی پیدا کردند و پــا را فراتر گذاشــته و با توجه به 
دانشــی که داشــتند، ملودی های جدیدی را به موسیقی 

اضافه کرده اند. 
شما خودتان در این زمینه نوآوری هایی داشتید؟  �

بله، من برای اولین بار در موســیقی ایران روی ریتم ۱۶ 
و ۱۷ضربی، ملودی گذاشــتم. البته نه اینکه در دنیا وجود 
نداشــت، اما در موســیقی ایرانی، من برای اولین بار آن را 
اســتفاده کردم. یکی از آنها قطعه ای هست به نام «آفتاب 
نیمه شب» که ریتم ۱۶ضربی دارد. قبل از این، هیچ ملودی 
دیگری نداشــتیم که مبتنی بر آن ریتم نوشــته شده باشد. 
قطعــه دیگری با نام «باد» در نوا کار کــرده ام که در آن بر 

ریتم ۱۷ضربی، ملودی گذاشته شده. 
چگونه می تــوان مثبت بودن نتیجه یــک تجربه را  �

دریافت؟ آیا مقبول بودن کار نو و متفاوت در میان توده 
مردم کافی ست تا نتیجه مثبتی از تجربه مان بگیریم؟ 

خیر، اهل فن و کارشناســان هســتند که مهر تأییدی بر 
مثبت بودن یک حرکت نوآورانه می زنند. گاهی اوقات اثری 
هست که با اقبال مردم و استقبال آنها مواجه می شود، اما 
اهــل فن آن را تأیید نمی کننــد. ارزش یک کار هنری را باید 

خبره های آن کار تأیید کنند. 
اخیرا کارهایی در موســیقی تولید شــده که بسیار  �

پرفروش بودنــد، اما مقبــول اهل فــن نبوده اند و با 
وجودی که از سازهای ایرانی استفاده شده، یک حالت 

پاپیولار دارد... 
شــما همان کارهــا را نــگاه کنید، اکثرا ســهل الهَضم 
هستند و به راحتی مردم آنها را می پذیرند. اینها نشانه های 
پاپیولاربودن یک کار است و قرار نیست از لحاظ علمی هم 

جایگاهی قوی داشته باشند. 
شــما ســابقه همکاری طولانی را با گروه دســتان  �

داشــتید. این همکاری منجر به خلق آثــار ماندگاری 
در عرصه موســیقی شــد. جملگی این آثار، ارزشمند و 
محترم هســتند، اما دیگر سال هاست، گروه دستان آن 
گروه ســابق نیست. آلبوم های منتشر  شده از سوی این 
گروه ماندگاری کمتری دارند و کنســرت های این گروه 
با خوانندگان درجه پایین تری برگزار می شــود. از طرف 
دیگر اکثر هنرمندان این گروه، هریک فعالیت جداگانه ای 
برای خود انجام می دهند و دیگر آن همنشــینی سابق 
محقق نشده است. به نظر شــما که از اعضای اصلی و 
ثابــت این گروه بوده اید، چه اتفاقی باعث شــده گروه 
دستان به این حال بیفتد و تقریبا منحل شود؟ دلیل این 

جدایی چه می تواند باشد؟ 
طبیعتا هر پدیده ای یک روز به وجود می آید روزی هم از 
بین خواهد رفت. البته من حرف شما را که می گویید گروه 
دستان منحل شده، نمی توانم با قاطعیت قبول کنم. گروه 
دستان هرازچندگاهی فعالیت هایی را انجام می دهد، منتها 
آن فعالیت های مســتمر چند سال قبل را دیگر نداریم. این 
گروه تنها گروهی بوده که ۲۵ ســال بدون کمک دولتی سر 
پا مانده و آثار ارزشمندی تولید کرده است، در سال های دور 
گروه هایی مانند گروه پایور را داشــتیم که فعالیت مستمر 
می کردند، ولی تحت پوشش دولت قرار داشتند. به محض 
اینکــه حمایت دولتــی کنار رفت، ایــن گروه ها هم منحل 
شــدند. غیر از گروه خوب کامکاران که آنها هم از اعضای 
یک خانواده هستند و سال هاست باهم همکاری می کنند، 
گروه ما تنها گروهی هســت که با تمام سختی ها ۲۵ سال 
کار کرده و در موســیقی تأثیرگذار بوده؛ چنان که بسیاری از 
کارهایی که جوانان امــروزی انجام می دهند، متأثر از گروه 
دستان است. با خوانندگان بزرگی هم همکاری داشتیم که 
در کنار آنکه تجربه خوبی برای گروه دســتان بود، برای آن 
خوانندگان هم بسیار ثمربخش بوده. درعین حال با جوانانی 
کار کردیم که آنها هم بعدها برای خودشان نامی دست وپا 
کردند. ســالیان قبــل خواننــدگان بزرگی با مــا همکاری 
می کردنــد، مثل شــهرام ناظری و بســطامی، اما بعدها با 
جوان ترها کار کردیم. شــاید یکــی از دلایل کم کاری ما هم 
همین باشد که واقعا خواننده ای که بتوانیم همکاری خوبی 
با او داشته باشــیم و در سطح این گروه هم باشد نداریم و 
این باعث شد با خوانندگان سطح پایین تری کار کنیم. یکی 
از دلایلی که من مایل به حضور در این شــرایط نیستم، این 
است که معتقدم، دستان در انتهای یک اجرا یا تولید یک اثر 
هنری حرفی برای گفتن داشته باشد. وقتی که حرفی برای 

گفتن ندارد، بهتر است که همکاری انجام نشود. 
از آلبوم «سفر به دیگر سو» بگویید، دلیل ماندگاری  �

این اثر چه بود؟ 
در یک دوره ای تعداد نوازندگان گروه دستان خیلی زیاد 
بود، بعد از آن دوره که با بســطامی هم کنســرت هایی هم 
داشتیم، گروه کوچک تر شد و من، متبسم، کلهر و اعیان کار 
گروه را ادامه دادیم. از شــهرام ناظری هم خواســتیم تا با 
ما همکاری داشــته باشــد. آن زمان هرکسی یک ملودی را 
خلق می کرد و پیشــنهادی برای بهترشدن کار می داد، سفر 
به دیگر ســو حاصل آن همفکری ها و نتیجه کار مشترک ما 
بود و یک آهنگ ســاز مجزا نداشت، حتی در انتخاب اشعار 
و تک نوازی ها هم مشــارکت کرده و نظــرات جمعی ارائه 
می دادیم. پس از آن حس و حال کارها هم تغییر کرد و بیشتر 
آهنگ سازی های از پیش ساخته انجام شد و آن حالی که هر 
کسی یک ملودی را بسازد، از بین رفت. پس از تمرینات اولیه 
و شــکل گرفتن ملودی ها، اولین کنسرت سفر به دیگر سو را 
در مراکش برگزار کردیم، بعدها ملودی ها را تکمیل تر کردیم 
و نهایتا اجرای زنده کنسرت واشنگتن را به صورت نوار ابتدا 
در آمریکا با نام «تا ابدیت» و سپس در ایران منتشر کردیم. 

این روزها برخی هنرمندان خواننده، در مدتی کوتاه  �
چند آلبوم موسیقی را منتشر و روانه بازار می کنند، شما 
این را چگونه تحلیــل می کنید؟ آیا این آلبوم ها ماندگار 

می شوند؟ 
متأسفانه بسیاری از همکاران ما به موسیقی به عنوان 
یک تجارت نگاه می کنند، من این افراد را کارمند یا مغازه دار 
موسیقی می دانم، اینها فقط به دنبال کسب درآمد هستند. 
البته برخی هم هستند که حرفه شان همین است، چاره ای 
ندارنــد و برای تأمین مالی باید در گروه ها ســاز بزنند، ولی 
بسیاری دیگر در عین بی نیازی طمع و حرص مادیات دارند 
و آثاری تولید می کنند که خودشــان هم چنــدان از تولید 
آن رضایــت ندارند، اما به خاطر اینکه دســتمزد خوبی به 
آنها پیشنهاد می شــود، آهنگ سازی می کنند یا می خوانند. 
فعالیت هایــی که مــن در این مدت انجــام داده ام به طور 
میانگین هر سه یا چهار ســال یک آلبوم بوده. دلیلش این 
نیست که من نمی توانم هر دو ماه سه آلبوم موسیقی منتشر 
کنم؛ معتقدم کاری که ارائه می شــود ابتدا باید برای خود 

هنرمند مقبول و در حد نامش باشد. 

گفت وگو با حسین بهروزي نیا، نوازنده

برخی مغازه دار موسیقی اند

بوی خوشی از وضعیت کنونی 
موسیقی در داخل ایران 

به مشام نمی رسد. 
در خارج از ایران فعالیت های 
موسیقی کماکان ادامه دارد و 
ایرانی ها و غیرایرانی ها هر روز 

بیشتر از قبل به موسیقی ایرانی 
توجه می کنند و به ارزش و غنای  آن 
اهمیت بیشتری می دهند. هم اکنون 

موسیقی ما به سمت مسائل 
دانشگاهی کشیده می شود
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